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روان‌شناسي پيروزي با توجه به دو نمونه پيروزي حزب‌الله در لبنان و انتفاضه الاقصي در فلسطين

دكتر رفعت سيداحمد/ قبس زعفراني(
اشاره

شكست رژيم صهيونيستي در سال پاياني قرن بيستم (2000) به فرازي در تحولات عميق و گسترده در منطقه خاورميانه تبديل شد. اين واقعه سبب بروز دگرگونيهاي جدي در ساختار نظام لبنان و فروپاشي نظام سنتي در اين منطقه از جهان شد. حضور حزب‌الله در لبنان و انتفاضه دوم در فلسطين حاكميت رژيم صهيونيستي را با چالشي اساسي مواجه كرده است. خوش‌بيني به اهداف امريكا و تأثير گرايشهاي همكاري‌جويانه اعراب نسبت به رژيم صهيونيستي سبب گرديد حضور نيروهاي رژيم صهيونيستي در مناطق اشغالي لبنان و فلسطين اشغالي تثبيت گردد. در چارچوب چنين برداشتي اعراب تهديد امنيتي براي اسرائيل تلقي نمي‌شدند و عملاً حضور نيروهاي رژيم صهيونيستي را در لبنان پذيرا شدند. طي نخستين سالهاي اشغال لبنان نيروهاي مردمي به ويژه حزب‌الله به مبارزه عليه اشغالگري پرداختند و از اين طريق ضربات شديدي به رژيم صهيونيستي وارد كردند كه سرانجام در سال 2000 ميلادي به خروج رژيم صهيونيستي از اين كشور منجر شد. اين مقاله با تأكيد بر روان‌شناسي پيروزي به بررسي روند مبارزات ضداشغالگري مردم لبنان و فلسطين مي‌پردازد و در پايان عواملي را برمي‌شمارد كه به پيروزي حزب‌الله منجر شد، و خواننده را دعوت مي‌نمايد براي پيروزي بر ساير اشغالگران در جهان اسلام اين روان‌شناسي به كار گرفته شود.

مقدمه

پيروزي جنبش مقاومت اسلامي لبنان در تابستان سال 2000، به نوعي نه تنها پيروزي ملت لبنان كه پيروزي امت اسلامي تلقي ‌شد و نيز پايه‌گذار اصولي گرديد كه مي‌توان آن را روان‌شناسي پيروزي ناميد. اين پيروزي ماهيت و هويت خويش را از جنگهاي صدر اسلام و شيوه‌هاي مورد استفاده پيامبر يا ذكر شده در قرآن، گرفت. اين روان‌شناسي، آنچنان مثبت عمل كرد كه پس از گذشت چهار ماه از آن شاهد تولد انتفاضه دوم، (انتفاضه الاقصي،) بوديم كه علي‌رغم تلاشهاي صورت گرفته براي متوقف كردن آن، همچنان استوار و پا برجا، ادامه دارد.

اغراق نيست اگر بگوييم خط ارتباطي جنوب لبنان و فلسطين، خطي كربلايي است، به ويژه هنگامي كه رزمندگان در جنوب لبنان و فلسطين خواستند بر اوضاع و احوال زمانه بشورند، آنها خواهان شهادت بودند تا بدين وسيله روحي دوباره در كالبد اين امت بدمند ... جنوب لبنان پس از هجده سال اشغال و تجاوز تطهير مي‌شود و فلسطين (چه قبل از 1948 و چه پس از آن) به پا مي‌خيزد تا از گذر عمليات مردمي و بي‌نظير جهادي كه همچنان ادامه دارد‌، خود را از آلودگيها و ناپاكيها، همانند جنوب لبنان پاك نمايد، چرا كه اگر اينگونه نمي‌شد، مزارع شبعا آزاد نمي‌شد، اسيران در بند از قيد اسارت رها نمي‌شدند و پناهندگان فلسطيني به مناطق خويش باز نمي‌گشتند.

ما مقابل روان‌شناسي نويني قرار داريم، كه سرآغاز آزادي امت اسلامي ـ عربي است، روان‌شناسي جديدي است كه دو تجربه موفق از خويش بر جاي گذاشته است، يكي در جنوب لبنان كه البته تمام لبنان را شامل مي‌شود، هر چند در حزب‌الله و جنبش مقاومت اسلامي‌ نمود پيدا ‌كرده است و ديگري در فلسطين اشغالي و انتفاضه دوم آن. موضوع مقاله حاضر در خصوص روان‌شناسي پيروزي اين دو تجربه است كه در دو محور بررسي خواهد شد:

1ـ تجربه حزب‌الله و مقاومت اسلامي آن.

2ـ تجربه انتفاضه فلسطين و درسهاي گرفته شده از آن.

حزب‌الله لبنان نمونه بسيار خوب جنگ فرسايشي و جنگهاي كماندويي آگاهانه با در نظر گرفتن شرايط منطقه‌اي، بين‌المللي، زماني و طرفهاي درگير بود و در واقع از گذر تجربه هجده ساله (2000 ـ 1982) جنگي‌اش مصداق يكي از موفق‌ترين شيو‌ه‌هاي تحقق صلح در منطقه‌اي بود كه اين مفهوم سالها از آن رخت بركنده است.

صلح حزب‌الله صلحي نيست كه زبان سازش و ذلت طرف ديگر را بشناسد، سازشي كه بر الزامات سياسي و امنيتي سنگين و آزار دهنده استوار باشد. اين پيروزي صرفاً زاده جنبش ملي ـ مردمي و اسلامي ـ عربي لبنان نيست، آنقدر بزرگ است كه نمي‌توان آن را در چهارچوب اسلامي ـ شيعي تصور كرد، بلكه حركتي است كه مفهوم كامل جهاد، شهادت و مرجعيّت از آن برداشت مي‌شود.

درخصوص پيروزي حزب‌الله و تحقق آن كه تنها پيروزي حقيقي و واقعي عليه طرح صهيونيسم در منطقه بوده است، با اينكه اعتقاد داريم، به خواست خدا انتفاضه انقلابي ملت فلسطين بي‌شك زمينه‌ساز دومين پيروزي خواهد بود، ملاحظات ذيل را عنوان مي‌كنيم تا شايد كشورهاي عربي و دولتهاي آنها از سر فرود آوردن و سازش مقابل صهيونيستها پرهيز نمايند:

1 ـ تجربه حزب‌الله و جنبش مقاومت مسلحانه در مقابل طرح صهيونيسم در پي اشغال لبنان در سال 1982 آغاز شد. اين حزب موجوديت خويش را در سال 1984، اعلام كرد بنابراين عمليات شهادت‌طلبانه‌اي كه در سالهاي قبل انجام مي‌شد، به ساير گرو‌هها و جنبشها منتسب مي‌شد تا اينكه حزب‌الله در سال 1984 اعلام موجوديت كرد، در آن زمان بود كه از واقعيت امر مطلع شديم و فهميديم چه كسي بي‌سر و صدا مقاومت مي‌كند و چه كسي در مقابل اندك مقاومتي كه انجام مي‌دهد، چه تبليغات و سر و صدايي به راه مي‌اندازد. براي نمونه فهميديم كه يكي از مهم‌ترين عمليات مقاومت عليه دشمن صهيونيستي در لبنان كه در 11/11/1983 به وقوع پيوست، عمليات بمب‌گذاري در مقر حاكم نظامي اسرائيل در صور بود، كه به دست امير و سردار شهادت‌طلبان، احمد قصير، فرزند حزب‌الله انجام شد و به كشته شدن 160 نفر و حدود دويست زخمي انجاميد و ارتش اسرائيل را واداشت به نوار مرزي عقب‌نشيني كند، در حالي‌كه به خيابان الحمراء در قلب بيروت رسيده و الاشرفيه را مقر فرماندهي خويش قرار داده بودند. پس از اين عمليات بود كه مرحله جديدي از عمليات شهادت‌طلبانه آغاز شد.

2 ـ آشكار است كه مناطقي از لبنان كه اشغال شده بود، مساحتي بالغ بر 1100 كيلومتر مربع را به صورت نواري طولي تشكيل مي‌داد كه عرض آن بين 10 تا 16 كيلومتر مربع بود. در اين نوار 60 شهر و روستا قرار مي‌گرفتند كه تحت حمايت ارتش صهيونيستي و ارتش حامي آن (ارتش آنتوان لحد) قرار داشت.

تعداد سربازان ارتش رژيم صهيونيستي كه در اين منطقه متمركز شده بودند دست‌كم دهها هزار مي‌رسيد كه به مدرن‌ترين سلاحهاي زميني، هوايي و دريايي مجهز بودند، اما تعداد سربازان آنتوان لحد چيزي مابين 7 تا 12 هزار نفر تخمين زده مي‌شد. در مقابل اين دو ارتش مقاومتهاي وسيع و گسترده‌اي صورت گرفت كه برخي از آنها خودجوش و مردمي و برخي سازمان‌يافته بودند تا اينكه به حزب‌الله و جناح نظامي آن، مقاومت اسلامي مي‌رسيم كه طي 18 سال، مقاومت جانانه‌اي از خود نشان دادند و تخمين زده مي‌شود، اين جنبش دهها هزار رزمنده و شهادت‌طلب دارد. همانطور كه گفته شد، طي 18 سال مقاومت، حزب‌الله توانست خسارات و ضربات سنگيني به ارتش اسرائيل و ارتش آنتوان لحد وارد كند، به گونه‌اي كه برآورد ‌شد، عمليات حزب‌الله سبب كشته شدن هزار و پانصد اسرائيلي و صدها زخمي شد و نيز در ميان سربازان آنتوان در حدود دوهزار كشته و حدود پنج هزار زخمي برجاي گذاشت. در اين ميان نيروهاي حزب‌الله بيش از هفت‌هزار عمليات جهادي انجام دادند كه برخي از آنها عمليات شهادت‌طلبانه بود، ‌1568 نفر از اعضاي جنبش به درجه رفيع شهادت نايل شدند، بنابراين طبيعي بود كه اين حزب به پيروزي برسد، به ويژه آنكه مقاومت و ايستادگي خويش را در زمينه‌هاي مختلف اجرا و از اصول و قواعدي براي اداره جنگ استفاده كرد كه پايه‌هاي آن در مواردي چون ايمان به عقيده، رهبري از خود گذشته و برخواسته از ملت لبنان، جهان اسلام  و درك دقيق از الويتها سبب شد تا ايستادگي در مقابل اشغالگران در رأس اولويتها قرار گيرد و جنبش مقاومت را از مشغول شدن به امور پيش پا افتاده باز دارد. 

3 ـ رسيدن به اصول ياد شده كه حزب‌الله بر آنها تكيه داشت، بي‌شك حاصل تجربه 14 ساله مبارزه با دشمن صهيونيستي بود، اما آنچه حزب‌الله را از ساير جنبشها متمايز كرد، اين بود كه فهميد چگونه اين اصول را به كار بندد، اداره كند و در آن ابداع و نو‌آوري ايجاد نمايد و در عين حال به آن جنبه‌اي روحاني، مذهبي و اسلامي ببخشد، هنگامي‌كه حزب‌الله دبير كل خود و خانواده‌اش (سيد عباس و خانواده‌اش در 16/2/1992) و پسر دبير كنوني (سيد هادي حسن نصر‌الله 1997) را به عنوان شهيد تقديم مي‌كند و بي‌هيچ تغيير و دگرگوني جنگ و نبرد را مطابق درك و فهم اعتقادي پيشين خود، ادامه مي‌دهد، نشان مي‌دهد كه در نبرد با غده‌اي سرطاني درگير است، نه صرفاً دولتي اشغالگر، و همانگونه كه در پزشكي معمول است، غده فقط از طريق داروهاي شيميايي از بين مي‌رود و گر نه سراسر بدن را فرا مي‌گيرد و منجر به مرگ مي‌شود. با اين توصيفات و برداشتها حزب‌الله بايد در مقاومت، برنده و پيروز باشد، به ويژه اگر بخواهيم، بيداري و آگاهي حزب‌الله و درك بسيار خوب آن از شرايط منطقه‌اي و عربي و اسلامي را نيز به ويژگيهاي ديگرش بيفزاييم. حزب‌الله روابط خويش را بر اساس اين بيداري و آگاهي و فهم درست از محيط و اوضاع و احوال حاكم بر آن برقرار كرد و متحدان و هم‌پيمانان خويش را بر اين اساس انتخاب كرد، بنابراين طبيعي بود كه به پيروزي برسد، از همه مهم‌تر آگاهي زودهنگام حزب‌الله از آنچه ما آن را روان‌شناسي اولويتها مي‌ناميم، باعث شد تا با يك دولت يا حاكم به جنگ نپردازد و خود را مشغول دستآوردهاي سياسي نكند و به چشم‌‌داشتهاي كوچك دل نبندد و در فساد اقتصادي گرفتار نيايد، بلكه تمام توان خويش را در مسير و راه درست آن كه مبارزه و مقاومت در مقابل اشغال و تجاوز بود، به كار بندد. بازتاب تمام آنها آن شد كه حزب‌الله در ميان امت اسلام و لبنان جايگاه خاصي پيدا كند و از حمايتهاي گسترده و وسيع برخوردار شود، به گونه‌اي كه در طول تاريخ مقاومتهاي عربي ـ اسلامي مقابل دشمن صهيونيستي، هيچ جنبش يا حزبي نتوانسته بود، احترام دولتها، ملتها و احزاب ديگر را به دست آورد. بي‌شك فهم و درك درست از شرايط موجود و به ويژه شرايط حاكم بر لبنان كه از طوايف و قبايلي تشكيل شده است كه با هم در جنگ و ستيزند،(
)همچنين جهان عربي ـ اسلامي كه مقابل طرح صهيونيسم و حمايت امريكا از آن سر فرو آورده و عقب نشسته است(
) زمينه پيروزيهاي پي‌درپي را فراهم آورده است، از جمله موفقيت در به اسارت گرفتن يك افسر موساد و سه سرباز اسرائيلي كه آزادي 1700 اسير عرب و لبناني از زندانهاي رژيم صهيونيستي را در پي داشت. اين موفقيتها با صلح و سازش دروغين، به دست نمي‌آيد، اين نمونه‌ايست كه با تمام وجود خواهان دنباله‌روي از آن هستيم، چون تنها نمونه‌ايست كه توانايي خويش را در تحقق صلح درست و راستين و نه صلح دروغين به اثبات رساند.

براي تأكيد بر قدرت و توان تجربه مقاومت در لبنان به سخنان مشهور وزير دفاع اسرائيل اشاره مي‌كنيم كه در اين باره مي‌گويد: «اين حزب (منظور حزب‌الله است) نه تنها ارتش اسرائيل را ديوانه كرد كه دولت را نيز ديوانه كرده است، بنابراين بايد به سرعت عقب‌نشيني كنيم».در مقابل تأملي داريم بر سخنان، سيد حسن نصر‌الله، كه مي‌گويد:«زمان نابودي و فروپاشي اسرائيل فرا رسيده است، شهركهاي آنها اكنون زير پاي رزمندگان ماست.. به خدا قسم ..كه آنها از لانه عنكبوت سست‌تر و ضعيف‌تر است».

4 ـ امروز و در سايه اوضاع و احوال آشفته منطقه‌اي ـ جهاني و پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 و اشغال افغانستان در 7/10/2001، جنبش مقاومت لبنان، حزب‌الله و دولت لبنان در معرض حملات تروريستي جديدي از سوي ايالات متحده قرار گرفته است تا هدف آينده امريكا باشد و بدين وسيله حزب‌الله و جنبش را از پيش روي بردارد.

پيش از اين سفير نروژ در لبنان، زيولگ ايدي، در سخنان مهمي عنوان كرده بود كه: «حزب‌الله صرفاً به مثابه ارتش مقاومت عمل مي‌كند ... من فعاليتهاي سال گذشته و حتي ده سال اخير حزب‌الله را دنبال كرده و ديده‌ام كه بسان يك جنبش مقاومت عمل مي‌كند، به همين دليل ما اعتقاد داريم، فهرست نيست، اين حزب را در ليست تروريسم قرار دهيم. من اين حزب را حزبي تروريستي به شمار نمي‌آورم و از مواضع دولت لبنان در اين باره حمايت مي‌كنم».

سخنان سفير نروژ دقيقاً پس از سخنان سفير امريكا در بيروت، وينسنت پاتل، ايراد شده بود، سخنان وي كه همچون بمبي سياسي در فضاي لبنان منفجر شده بود، از دولت لبنان مي‌خواست، اموال حزب‌الله در بانكهاي لبنان را مصادره كند، چون بر اساس فهرست تهيه شده امريكا اين حزب جزء سازمانهاي تروريستي قرار مي‌گرفت!

واكنشهاي بين‌المللي و عربي، به‌ ويژه كشورهاي به اصطلاح قدرتمند جهان (روسيه و فرانسه) متفاوت بود. بجز رژيم صهيونيستي بسياري از كشورها مواضع و ديدگاههاي امريكا را رد كردند، و آن را خلاف قوانين بين‌المللي دانستند. براساس قوانين ياد شده مقاومت عليه اشغالگران مشروع و بي‌شك حزب‌الله، ‌مقاومتي مشروع بود، نه سازماني تروريستي كه بشود، توسط قوانين و پيمانهاي بين‌المللي آن را محكوم كرد.!!

علي‌رغم اين مواضع و ديدگاهها، اين سؤال مطرح مي‌شود كه چرا در حال حاضر اين حملات ديپلماتيك امريكايي عليه حزب‌الله صورت مي‌گيرد؟ و در پرتو برخورد قاطع دولت لبنان و تمام احزاب و جريانهاي داخلي لبنان در مقابل اين خواسته امريكا، سرنوشت حزب‌الله چيست؟
5- برخي در تحليل سريع و اوليه حملات ديپلماتيك امريكا به حزب‌الله، با توجه به بعد زماني و هم از لحاظ مضامين و مفاهيم آن را حماقت سياسي مي‌نامند، زيرا زمان مناسبي براي امريكا نبود كه چنين حمله‌اي را تدارك ببيند، و هنوز داستان انتقام‌گيري حوادث 11 سپتامبر پايان نيافته و امريكا از گرداب افغانستان و عراق بيرون نيامده بود. مهم‌تر از همه اينكه مضمون و مفهوم حمله جديد در تيتر و عنوانش موفق نبود و نتوانست توجه كسي را به خود جلب كند، به ويژه آنكه در منطقه نام حزب‌الله با مقاومت و ايستادگي برابري مي‌كرد و نه تنها لبنان كه جهان عرب و اسلام بر آن اتفاق نظر دارند كه مقاومت حزب‌الله مقاومتي مشروع و ستايش‌شدني و شرافتمندانه است، به همين دليل، خيلي سخت است كه اين جنبش را جنبشي تروريستي توصيف كنيم، چون عملكرد آن بسيار آشكار است. اين تحليل سريعي است كه مي‌توان از ديدگاه ايالات متحده در مقابل حزب‌الله ارائه داد، اما اگر بيش از اينها در بافت روابط تاريخي حزب‌الله و ايالات متحده تأمل كنيم، ملاحظه خواهيم كرد اوضاع و احوال پيچيده‌تر از آن است كه ما فكرش را مي‌كرديم. ايالات متحده هيچ وقت عجله يا حماقت سياسي به خرج نمي‌دهد، با اينكه در ميان ساير ملل جهان و به ويژه كشورهاي پيشرفته و قدرتمند به اين حماقتها معروف است، اما واقعيت امر اين است كه امريكاييها هم در لبنان و هم در فلسطين، در مقابل جنبشهاي مقاومت عربي ـ اسلامي ديدگاه ثابت و خاصي دارند. اين ديدگاه بر منافع استراتژيك استواريي‌ مبتي است كه پايه‌هاي آن را تصميم‌سازان بزرگ سياسي و تعيين‌كنندگان سياستهاي امريكا، پي‌ريزي مي‌كنند، آنها يهوديان يا مسيحياني‌اند كه اميال و گرايش‌هاي افراطي صهيونيستي دارند و خصومت و دشمني آنها در مقابل اعراب و به ويژه فلسطينيها، به اثبات رسيده است و به محافظه‌كاران نوين معروف‌اند.

بنابراين، اين مسئله، حماقت سياسي نيست كه يكباره به دولت امريكا دست داده و باعث شده است از طريق سخنان وينسنت پاتل آن را تبيين كند و بدين وسيله بخواهد حزب‌الله لبنان و پس از آن حماس و جهاد اسلامي را در فلسطين سركوب و نابود كند، ‌بلكه خصومتي ديرين و كهنه است كه در سياست خارجي امريكا در منطقه عربي ـ اسلامي جايگاهي استراتژيك دارد و تا زماني‌كه اين كشور منافع اسرائيل را در نظر گيرد و با چشماني اسرائيلي كوركورانه عملكرد جنبش مقاومت را در منطقه تحت نظر قرار دهد، بي‌شك به آن، به عنوان عملياتي تروريستي مي‌نگرد‌.
6 ـ آيا ايالات متحده مي‌تواند، از گذر اين سياستها و حملات ديپلماتيك و يا نظامي به حزب‌الله دست يابد يا مانند رژيم صهيونيستي طي هجده سال اشغال و تجاوز نظامي در جنوب لبنان با شكست روبه‌رو خواهد شد؟

پاسخ به اين سؤال راحت است، بي‌شك اين سياست امريكاست كه با چشمان و روحي اسرائيلي به منطقه و جنبشهاي مقاومت مي‌نگرد، اما در عين حال محل دفن اين سياست در آينده نيز به شمار مي‌آيد. اگر ايالات متحده تلاش ديپلماتيك خود را به تلاش اقتصادي (با قطع كمكهاي مورد انتظار) يا نظامي (با دست زدن به عمليات به دام انداختن عناصر حزب‌الله) تبديل كند، بي‌شك سياست حزب‌الله و جنبش مقاومت نيز در قبال آن تغيير خواهد كرد و نمونه بارز اين تغيير عملكرد، طي هجده سال مقاومت در جنوب لبنان به خوبي مشهود بودكه در تهديد منافع امريكا و سرنگون ساختن هواپيماهاي امريكايي نمود پيدا مي‌كرد، افزون بر اينكه اوضاع و احوال بسياري از مناطق نيز آشفته خواهد شد، به ويژه شمال فلسطين كه در آن شهركهاي اسرائيلي زيادي وجود دارد و مزارع اشغالي شبعا كه 13% از مساحت جنوب لبنان را به خود اختصاص مي‌دهد و چه بسا دايره اين بحران بلنديهاي جولان را نيز فرا گيرد كه پيامد آن تيره شدن روابط عربستان و سوريه، و مصر با عربستان و برافروخته شدن آتش جنگ يا حوادث خشونت‌بار منطقه‌اي است كه تمام آنها منافع امريكا را تهديد مي‌‌كند.

7‌ـ در اين خصوص تحليل مهم رهبران حزب‌الله از حملات جديد امريكا عليه آنها آورده مي‌شود كه سيد حسن نصرالله، دبير كل حزب‌الله، در سخنان خويش آن را اينگونه خلاصه كرد:«برخي مي‌گويند، چرا با امريكاييها درباره درج نام حزب‌الله در فهرست سازمانهاي تروريستي به گفتگو نمي‌نشينيد، به نظر شما آيا اين امريكاييها، تصميم‌گيرنده‌ اصلي‌اند‌؟ بي‌شك خير، چون امريكاييها با تمام وجود خواسته‌هاي اسرائيليها را اجرا مي‌كنند و اين خواستي اسرائيلي است. به نظر من هيچ يك از ما آمادگي بحث و گفتگو با اسرائيليها را ندارد».

و مي‌افزايد: «دولت امريكا به منطقه ما با چشمي اسرائيلي نگاه مي‌كند و سياست كامل و مطلق اسرائيل را اجرا مي‌كند، به نظر من قرار دادن نام حزب‌الله و گردانهاي مقاومت در فهرست سازمانهاي تروريستي، پاسخي مطلق به خواسته و اميال اسرائيل است.»

و نصرالله درمي‌يابد: «آنها تلاش مي‌كنند، ميان لبنانيها و اعراب پس از حوادث يازده سپتامبر، تفرقه ايجاد كنند. در آنجا كساني تلاش مي‌كنند، جنگي جهاني ميان مسلمانان و مسيحيان به راه اندازند. در دولت اسرائيل نيز كساني وجود دارند كه تلاش مي‌كنند، ميان مسلمانان جنگ به راه بيندازند و اين برنامه تمام استعمارگران، مستكبران و مستبدان است. در مقابل، ما بايد وحدت خويش را حفظ كنيم، چون از سرنوشت وطن خويش سخن مي‌گويم.»

تلاشهاي جديد امريكا مقابل حزب با شكست مواجه مي‌شود و اين بي‌شك از نوع و ماهيت رهبري آن سرچشمه مي‌گيرد و باعث مي‌شود تا فشارهاي لابي صهيونيستي حاضر در دولت امريكا بيش از پيش افزايش يابد، لابي صهيونيستي كه ديدگاهي يكسان و برابر با ديدگاه وزير دفاع اسرائيل، بن‌اليعازر، دارد، او درباره حزب‌الله مي‌گويد:حزب‌الله تهديدي استراتژيكي براي امنيت اسرائيل و منافع امريكا. بدين ترتيب امريكا در پي اين تغيير و تحولات نبايد فقط به فكر به دام انداختن عناصر حزب‌الله يا حماس يا جهاد اسلامي باشد، بلكه بايد به فكر منافع خويش نيز باشد، منافعي كه تخمين زده مي‌شود 800 ميليارد دلار ارزش داشته باشد و شامل نفت و سرمايه و تسليحات و مبادلات بازرگاني و ... است.

8ـ اگر امريكاييها نمي‌توانند، ميان تروريسم و مقاومت تمايزي قائل شوند، اين مشكل آنهاست، اما اين تفكر سبب نمي‌شود تا امريكا براي تقسيم جهان راه‌حلي ارائه نكند. جرج بوش به خود اجازه داد كه بگويد:«هر كه با ما نيست، عليه ماست، بايد با امريكا باشد، در غير اين صورت با تروريسم است.» اگر اوضاع و احوال حزب‌الله تا اين اندازه عجيب است كه وينسنت پاتل و دولتمردان امريكا را وادار مي‌كند تا از دولت لبنان بخواهند، حسابهاي مالي حزب‌الله را مسدود نمايد، بايد گفت حزب‌الله چه حسابهاي مالي و در كدام بانكها داردكه خود نمي‌داند، چون آنگونه كه شايع و رايج است، اموال و داراييهاي حزب‌الله از كمكهاي مالي مردمي تأمين مي‌شود كه بيشترشان خمس و هدايا و مشابه آن است... اگر تا اين اندازه شك و ترديد دارند و مقاومت مقابل اشغالگري و تجاوز با اعمال تروريستي يكسان شده است، بهتر است به سخنان دبير كل حزب‌الله، سيد حسن نصرلله، توجه كنند كه جوهر و ماهيت حزب و جنبش مقاومت و اهداف آن را اينگونه در ماه رمضان سال 2001 تشريح مي‌كند:

«مبارزه با اشغالگري و تجاوز، ركن اصلي تمام فعاليتهاي حزب‌الله، سازمانها و تشكيلاتش به شمار مي‌آيد ... مقاومت در ادبيات و آيين ما به معناي دستيابي به پست، مقام يا سياست خاصي نيست، بلكه همه ما جان، روح، خون و عزيزان خويش را به ميدان مرگ و شهادت آورديم و آنها را در طَبَق اخلاص به اين جنبش تقديم كرديم، هدف مقدس مقاومت، ‌آزادسازي كشور و ميهنمان از چنگال اشغالگران و آزادسازي انسان از قيد و بند غارتگران حرمت و كرامت انسان است، اين است تعريف‌ ما از خويش كه از سالهاي سال آن را ارائه داده‌ايم، حتي پيش از آنكه كسي از ما بخواهد خود را تعريف كنيم و به ديگران بشناسانيم». به نظر مي‌رسد پس از اين سخنان آشكار و رسا، ديگر نيازي به بيش از اين نيست، حزب‌الله دست نيافتني‌تر از آن چيزيست كه امريكاييها و اسرائيليها تصور مي‌كنند و چه بسا سر آغاز نفريني باشد كه بر سر آنها فرو خواهد ريخت.

9ـ پيروزي جنبش مقاومت در لبنان درسهايي را به مي‌آموزد تا انتفاضه فلسطين آن را سر لوحه كار خويش قرار دهد: 

1ـ فلسطين جز با انتخاب گزينه مقاومت و ايستادگي آزاد نخواهد شد و آنچه در جنوب لبنان رخ داد، در ذات و جوهر خويش بر پايه‌هاي مهمي چون از خودگذشتگي و شهادت و بخشش استوار بود و بي‌شك امكان تكرار آن در فلسطين نيز وجود دارد تا با خلق واقعيتي جديد، زمينه را براي بازگرداندن فلسطين از چنگال صهيونيستها و آزادسازي آن فراهم سازد.

2ـ جهان اسلام و عرب بايد تمام توان خويش را به كار برد تا از مقاومت لبنان و فلسطين با به كارگيري تمام امكانات و راهها حمايت و پشتيباني كند، چون اين دشمن جز زبان زور زبان ديگري را نمي‌شناسد، بنابراين بايد موضع مقاومت و ايستادگي خويش را حفظ كنيم، فقط به اين طريق است كه مي‌توان حقوق از دست رفته خويش را پس گرفت.

3ـ مزارع شبعا همچنان تحت اشغال است و اسراي لبناني و عرب همچنان در زندانهاي رژيم صهيونيستي به سر مي‌برند و پرونده 350 هزار پناهنده فلسطيني در لبنان همچنان باز است، بنابراين جنبش مقاومت نبايد از كار باز ايستد و دوستداران آن، چه در لبنان و چه در سراسر جهان نبايد حمايتهاي خويش را از اين حزب و جنبش متوقف كنند.

4ـ ايستادگي و مقاومت در مقابل بسترسازي فرهنگي و تحريم كالاهاي امريكايي و اسرائيلي و ارائه كمكهاي مادي، انساني و سياسي به انتفاضه و جنبش مقاومت و پررنگ كردن نقش فتواها در جنگ و مبارزه عليه رژيم صهيونيستي، همه جزء ابزارهاي مشروع‌اند كه جهان اسلام و عرب مي‌تواند از آن استفاده كند و بايد طي روزهاي آينده و در اين ايام حساس بر استفاده بيش از پيش آنها تاكيد شود، به ويژه كشورهاي همجوار رژيم صهيونيستي، اينها وسايل ملي ـ مردمي قدرتمندي‌اند كه براي مدتها مي‌توان از آنها استفاده كرد، چون بيشتر آنها بر حمايتهاي دولتي و حكومتي رژيمها متكي نيستند كه پاي در ركاب امريكا دارند، امريكايي كه مادر مهربان اين غده سرطاني به نام اسرائيل است.

تجربه انتفاضه فلسطين و درسهاي برگرفته از آن

آنگونه كه تغيير و تحولات اخير فلسطين نشان مي‌دهد ايالات متحده، سران ناتو و سازمان ملل و برخي از اعراب تلاش دارند، انتفاضه را از طريق تشكيلات خودگردان متوقف كنند، به ويژه حماس، جهاد و ساير جنبشهاي مقاومت را از فعاليت باز دارند. در اين اوضاع و احوال پيش‌بيني مي‌شود، رژيم صهيونيستي بر وحشي‌گري خويش، بيفزايد، چون به تجربه ثابت شده، هر زمان كه سخن از صلح و سازش پيش آيد، بر ددمنشي اين رژيم افزوده شده است و اين خشونت در افزايش خريدهاي تسليحاتي و تجهيز خويش به آخرين نوع و مدرن‌ترين سلاحها نمود پيدا مي‌كند تا تجسم عيني سخنان يكي از فيلسوفان بزرگ اين رژيم، راحل ياشايا اوليبووتيز، باشد. وي زماني كه شاهد برپايي دولت اسرائيل و رشد و نمو سرطاني قدرت نظامي آن بود، ‌گفت: ما مقابل ارتشي هستيم كه داراي دولتي است، به عبارت دقيق‌تر ما مقابل گيتوي جنگي هستيم، بنا به گفته اسرائيل شاحاك، انديشمند معروف اسرائيلي، وي در اين باره مي‌افزايد:«اسرائيل به ابرقدرتي يهودي تبديل شده است كه اعراب به عنوان خدمتگزار و كارگر در سرزمين آن مشغول به كارند». انتفاضه فلسطين چهره نژادپرستانه و نظامي‌گرايانه رژيم صهيونيستي را كه از جهانيان مخفي مي‌كرد هويدا كرد و در مقابل و عليرغم اين برتري نظامي، انتفاضه توانست، اين رژيم را به لرزه درآورد و از كارآيي آن تا حدود زيادي بكاهد.

اين واقعيت، بر سه مسئله تأكيد دارد، مسئله نخست به ماهيت نژادپرستانه و فاشيستي اين رژيم مربوط است، مسئله دوم، ضربه‌اي است كه انتفاضه به اين دژ نظامي كه اسرائيل نام دارد، وارد ساخت و مسئله سوم ماهيت و حقيقت تجهيزات نظامي و تسليحاتي است كه اسرائيل خود را به آن مجهز كرده و سكوت كشورهاي اسلامي ـ ‌عربي در مقابله با اين عمل رژيم صهيونيستي است. اين سه مسئله در عين حالي كه با يكديگر مرتبط‌اند، بر اهميت انتفاضه و سودمند بودن آن تأكيد مي‌كند. با توجه به اهميت اين سه مسئله لازم به نظر مي‌رسد، هر يك به طور مجزا بررسي شوند:

نژاد‌پرستي رژيم صهيونيستي
انتفاضه با حركت ملي، مردمي و از خودگذشتگيهاي خويش چهره نژاد‌پرستانه رژيم صهيونيستي را به جهانيان ارائه داد، به گونه‌اي كه اين رژيم از كشتن كودكان و زنان به بهانه مشاركت آنها در اعمال خشونت‌بار، ابا ندارد، در حالي كه همانگونه كه گفته شد هدف مشاركت ملت فلسطين در انتفاضه، اعتراض به اعمال نژاد‌پرستانه صهيونيستهاست.

نژادپرستي رژيم صهيونيستي‏ در سخنان رهبران اين رژيم، بارها به اثبات رسيده است. شارون در توضيحاتي كه درخصوص كميسيون يا هيئت ميشل ارائه داد، گفت:«هيچ كسي در جهان حق محاكمه اسرائيل را ندارد. هيچ كس حق ندارد، ملت يهود را در مقابل دادگاه جهاني محاكمه كند و يا براي محاكمه به دادگاه بين‌المللي معرفي كند، بلكه عكس آن صحيح است، اين ما هستيم كه هميشه اجازه داريم، ديگران را محاكمه كنيم» آيا اين نژادپرستي نيست كه جايگاه يهود را از ساير افراد بشر بالاتر مي‌برد. خاخام عوفديا يوسف‌الزعيم، رهبر روحاني حزب شانس، كه در كمال وقاحت اعراب را به ميمون و زماني به افعي تشبيه مي‌كند و از يهود مي‌خواهد، آنها را با موشك از بين ببرند، وي در اين زمينه مي‌گويد: «نبايد به آنها رحم كنيم، بايد موشكهاي خويش را بر سر آنها بريزيم و اين اشرار ملعون را از بين ببريم» او از خدا مي‌خواهد بر اعراب پيروز شود و آنها را در جهان از بين ببرد، وي رهبر سومين حزب بزرگي است كه به نژادپرستي‌ مشهور و معروف است. اما وزير ساختارهاي زير بنايي اسرائيل، افيگدور ليبرمن، خواستار بمباران سد عالي است كه بر روي رود نيل ايجاد شده است كه باعث كشته شدن ميليونها عرب شود، همچنين خواستار بمباران تهران و كشتن ميليونها تن ديگر بود. اما وزير مقتول جهانگردي اسرائيل، رجبعام زئيخي، كه رهبري حزبي را بر عهده داشت كه تنها سياست‌ آن آواره كردن فلسطينيها از سرزمين‌شان بود، خواستار گذاشتن علامت زرد بر پشت لباس فلسطينيها شد كه نشان‌دهنده عرب بودن باشد، دقيقاً بسان آنچه نازيها در آلمان در قبال يهوديان انجام ‌دادند. اما ژنرال بازنشسته رافائل ديتان مي‌گويد:«اعراب چون سوسكهاي‌اند كه بايد با چكمه آنها را لگدمال كرد.» تمام اين سخنان پس از انتفاضه فلسطين بر زبان رهبران اسرائيل جاري شده و آنها را وادار ساخته است تا به آنچه از سالها پيش اعتقاد داشتند و آن را از ديگران مخفي مي‌كردند، اعتراف كنند.

گفتگوهاي صلح
انتفاضه آشكار ساخت و تاكيد نمود، كه اگر رژيم صهيونيستي در حال حاضر از صلح و سازش سخن مي‌گويد، به دليل سختيهاي زيادي است كه از انتفاضه متحمل شده است و تلاشهاي اطلاعاتي امريكا و برخي از كشورهاي غربي و كوفي‌عنان و اعراب سر سپرده، براي نجات اين رژيم از بن بست انتفاضه است.

انتفاضه ضربه‌هاي متعدي به رژيم صهيونيستي وارد كرده است، از جمله ضربه‌هاي سياسي،‌ اقتصادي، فرهنگي و انساني و چه بسا عمليات شهادت‌طلبانه با قدرت و اثرگذاري خويش باعث شوند تا توازن ترس به جاي ايجاد خلل در توازن قوا برقرار شود و اين تجربه بسيار خوبي بود كه فلسطيني‌ها در قبال رژيم صهيونيستي به دست آوردند. ضربه‌ها در ابعاد سياسي و اقتصادي وحشتناك‌تر بود، طي دوره گذشته رژيم صهيونيستي حدود هفت ميليارد دلار متحمل ضرر و زيان شده است و كارخانه‌ها و مزارعي كه با نيروي كار عربي فعال بود، از فعاليت باز ايستادند. همچنين 60% طرحها و برنامه‌هاي گردشگري و سياحتي بر طبق داده‌هاي مطبوعات اسرائيل اجرا نشدند، در اين زمينه مي‌توان به آمار و ارقامي در مورد كاهش توليد برخي از كارخانه‌ها اشاره كرد كه دليل آن كاهش ميزان مصرف كالاهاي رژيم صهيونيستي در مناطق اشغالي يا بايكوت شدن اين كالاها بود. براي مثال شركت عليت اسرائيل كه توليد‌كننده قهوه و شكلات است و بزرگ‌ترين شركت توليدكننده مواد غذايي در اسرائيل مي‌باشد به كاهش 30% توليد خودش اعتراف كرده است و از اين بيم دارد كه اگر اوضاع و احوال بر همين منوال باقي بماند، اين روند نزولي باز هم ادامه خواهد يابد. افزون بر اين، مي‌توان از كارخانه‌هاي ديگري چون تلما و أوسم نام برد كه از كاهش توليد خويش خبر داده‌اند.

همچنين كارخانه‌هاي پلاستيك و نساجي نيز از مشكلات به وجود آمده گلايه كرده‌اند، براي مثال كارخانه أوال در بيتح تكفا كه در نزديكي تل‌آويو قرار دارد، كاملاً تعطيل شد. اما شاخه‌هاي ديگر صنايع مانند لوازم منزل و مواد شيميايي و توليدات برقي و ساير كالاهاي مصرفي نيز بازارهايشان را در مناطق اشغالي از دست داده‌اند. حتي در بعضي مناطق استفاده از كالاهاي رژيم صهيونيستي تحريم شده است، براي مثال بازرگانان و تجار از كاهش شديد داد و ستد با رژيم صهيونيستي به ميزان 60% خبر مي‌دهند. به طور كلي مي‌توان گفت، ضررهاي وارد شده به اقتصاد اسرائيل در تمام شعب و شاخه‌ها به بيش از هفت ميليارد دلار رسيده است و تمام بخشهاي كشاورزي، گردشگري، صنعت و تجارت را در بر مي‌گيرد. اين مشكلات و ورشكستگي‌ها پيش از انتفاضه، به وجود آمده است.
تجهيزات نظامي رژيم صهيونيستي

پايگاه و دژ نظامي رژيم صهيونيستي نه تنها براي فلسطيني‌ها كه براي آينده تمام منطقه عربي ـ اسلامي خطرناك است. منطقه‌اي كه حاكمان آن از ده‌ها سال پيش فقط تلاش كرده‌اند انبارهاي خود را از اسلحه پر كنند اما جرئت استفاده از آن را ندارد، در حالي‌كه رژيم صهيونيستي با اختصاص9/5% از بودجه خويش به خريد تسليحات و تجهيزات نظامي به خود جرئت مي‌دهد كه آنها را عليه رزمندگان و ملت فلسطين به كار برد و آزمايش كند. استفاده شارون از اف16 و دهها سلاح ديگر دليل كافي بر اين مدعا است كه او از تمام اين سلاحها در منطقه بي‌هيچ نگراني استفاده خواهد كرد، بر خلاف شيوخ خليج فارس و ژنرالهاي شمال آفريقا و منطقه خاورميانه كه فقط به انبار كردن تسليحات عادت كرده‌اند.

اين صحنه‌هاي نااميدكننده ما را وادار مي‌كند، كه جديدترين گزارشهاي ويژه پيگيري امور تسليحاتي در رژيم صهيونيستي را مرور كنيم تا از آنها اطلاعات مورد نظر خويش را بيابيم و ثابت كنيم، دژ نظامي اين رژيم بسيار قوي و مهلك است. گزارشها، آمار و ارقام و اطلاعات نظامي زير را ارائه مي‌دهند: 

در رژيم صهيونيستي 180 هزار شهروند يهودي در غزه و كرانه باختري، 217 هزار نفر در قدس شرقي و 150 هزار نفر در جولان مسلح‌اند. تعداد نيروهاي مسلح رژيم صهيونيستي جمعاً به 172 هزار نفر مي‌رسد كه 500/107 نفر از آنها در حال اداي خدمت نظامي و مابقي جزء نيروي ذخيره به شمار مي‌آيند. آموزش نيروي ذخيره حتي شامل افرادي مي‌شود كه پاي به سن 41 سالگي گذاشته‌اند و در برخي موارد اين سن به 54 سالگي نيز مي‌رسد، تقريباً مجموع نيروي ذخيره اسرائيل 425 هزار نفر است.

افزون بر آن 400 هزار نفر در نيروي زميني، 50 هزار نفر در نيروي دريايي و 36 هزار نفر در نيروي هوايي مشغول به كارند و مي‌توانند خدمت احتياط خويش را با ارائه خدمات داوطلبانه در گشتهاي غيرنظامي و دفاع غيرنظامي به پايان برسانند. در خصوص نيروهاي استراتژيك اين احتمال است كه اسرائيل حدود 100 كلاهك هسته‌اي در اختيار دارد. اين كلاهكها را مي‌توان بر روي موشكهايي از نوع اريحا 1 زمين به زمين كه بُرد آنها به 500 كيلومتر مي‌رسد و اريحا 2 كه آزمايش آنها طي سالهاي 1987 تا1989 انجام شده است و بُرد آنها به 1500 كيلومتر مي‌رسد، نصب كرد. علاوه بر آن، برخي از روزنامه‌ها ارقام شگفت‌آوري از تسليحاتي ارائه مي‌دهند كه از لحاظ بين‌المللي تحريم شده‌اند، اما اسرائيل با در اختيار داشتن آنها، ‌از آنها عليه انتفاضه فلسطين استفاده مي‌كند، بيشتر اين سلاحها به صورت آماده‌اند يا قطعات آنها از كشورهاي غربي و به ويژه ايالات متحده به اسرائيل فرستاده مي‌شود. در ذيل به برخي از اين نوع سلاحها اشاره مي‌كنيم: 

1 ـ استفاده از هواپيماهاي اف16 كه كلاهكهاي اورانيومي دارند، به كارگيري اين نوع سلاحها همانگونه كه در جنگ خليج‌فارس و بالكان به اثبات رسيد، باعث بروز سرطان مي‌شود.

2ـ تكنيكهاي پراكنده كردن تظاهركنندگان بدون ريختن خون، اما كساني كه در معرض اين سلاحها قرار مي‌گيرند، دچار بي‌هوشي و فلج موقت مي‌شوند. اسرائيل درصدد است از اين نوع سلاحها در سطح گسترده استفاده كند، قبلاً نيز از آنها در نوار غزه استفاده كرده بود.

3ـ‌ پرتاب تيرهاي پلاستيكي بدبو كه تحمل بوي آنها بسيار مشكل است يا باعث كوري و نابينايي مي‌شود.

4ـ‌ ذخاير الكترومغناطيسي كه تشعشعاتي سوزنده ساطع مي‌كنند كه منجر به سوختگي در بدن مي‌شود.

5ـ‌ استفاده از سلاحهاي ليزري.

6ـ استفاده از سلاحهاي كنترل از راه دور كه منفجر ساختن آنها از دور و به وسيله دستگاه كنترل، صورت مي‌گيرد، از اين سلاح براي نخستين‌بار عليه تظاهراتي كه در رام‌الله برگزار شده بود،‌ استفاده شد، همچنين در اطراف شهرك يهودي‌نشين نقساريم كه در موقعيت جغرافيايي سختي قرار دارد و شهركهاي عرب‌نشين آن را احاطه كرده‌اند، نيز مورد استفاده قرار گرفت. افزون بر اين، بسياري سلاحهاي ديگر كه استفاده از آنها در سطح جهاني تحريم شده‌اند توسط اين رژيم به كار گرفته مي‌شود.

انتفاضه‌اي كه بر مبناي روان‌شناسي پيروزي در لبنان و فلسطين به وجود آمد و شكل گرفت، توانست عليرغم قدرت نظامي و تسليحاتي شارون و رژيم صهيونيستي به مقاومت خويش ادامه دهد. بي‌شك با وجود تمام تسليحات و حمايتهاي تروريستي ايالات متحده، جنبش مقاومت و انتفاضه پيروز ميدان خواهند بود، چون روح امت‌اند و روح امت را به راحتي نمي‌توان از جان و كالبد آن جدا كرد.

اين روان‌شناسي نوين خواهان محيطي اسلامي است كه از آن حمايت و پشتيباني كند و بدان وسيله زمينه رشد هر چه بيشتر آن را فراهم نمايد و اين مهم، وظيفه انديشمندان و رهبران معنوي، فكري و سياسي امت اسلام است.
( پژوهشگر اجتماعي


� همانطور كه مي‌دانيم، در اين كشور 19 طايفه درگير با هم وجود دارد


� حمايتهاي امريكا از اسرائيل از سال 1948 تا 2001، 95 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود و اين بجز كمكهاي غيررسمي يهوديان امريكايي است
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